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 درآمد

کریم آیاتی هست حاکی از آن که خداوندْ پیامبر اکرم )ص( و دیگر مؤمنان را  قرآندر 

؛ نساء/  246، 244، 190: بقره/ نماید برای او با دشمنان دین بجنگند )برای نمونه، نکترغیب می

از آن رو مُوَجَّه دانسته می شود که این مؤمنان در معرض آزار و ظلم کافران   (. چُنین فعالیتی84

برای حضور در آن   قرآنتنها کاستن از عبادات ارزشمندی همچون قرائت (. نه40-39اند )حج/ 

هایی (، که حتیّٰ میان ایمان و کفر فرد با حضورش در چُنین جنگ20شود )مزّمل/ مجاز دانسته می

(. گاه تلاشگران در این راه، محبوب خداوند نمایانده ۷6گردد )نساء/ یم برقرار میارتباط مستق

،  13(. گاه نیز به ایشان وعدۀ نصرت و پیروزی و پاداش اخروی )آل عمران/ 4شوند )صف/ می

های بزرگ )بقره/  (، به کشتگان در جنگِ مقدسْ بشارتِ بهشت و پاداش۷4؛ نساء/ 158، 15۷

کنندگانْ وعدۀ عذاب )آل (، و به تخلف4؛ محمد/ 111؛ توبه/ ۷4؛ نساء/ 169؛ آل عمران/ 154

 شود.( داده می16۷عمران/  

ها دهد نزول آنهای تاریخی دربارۀ هر یک نشان میمروری بر سیاق این آیات و گزارش

ه ها در صدر اسلام یعنی اوائل دوران حاکمیت پیامبر اکرم )ص( در مدینمقارن با نخستین جنگ

؛  28/ 26ق،  1412؛ طبری، 150/ 1ق،  1424: مقاتل، آغاز شده )برای تصریح به این معنا، نک

: های مهم آخر عمر پیامبر )ص( همچون فتح مکه )نک(، و تا جنگ105/ 1تا، سمرقندی، بی

ار  ها بوده، استمر(، یعنی تا هر زمان که نیاز به بسیج عمومی نیرو9؛ تحریم/ 11؛ صف/ 15حجرات/ 

 (. Afsaruddīn, 2013, 10 ff:  یافته است )نک

(. 20۷برای اشاره به مرگ قدّیسانه در جایی از فروش جان به خدا سخن رفته است )بقره/ 

کشتگانِ جنگ در راه خدا نیز در هشت آیه با تعبیر »الّذین قتُِلُوا فی سَبیلِ الله« یا تعابیری مشابه  

(. برخی از این آیاتْ ضِمْنِ فَقَراتی در 4؛ محمد/ 58؛ حج/ 154 /: بقرهاند )برای نمونه، نکیاد شده

ها بحث اند. برخی نیز، مشخصاً ضمن فقراتی جای دارند که در آنترغیبِ عموم به جهاد جای گرفته

های  بر سر اسباب و علل شکست مسلمانان در جنگ، و ارتباط این شکست با حقّانیت باور

  136/ 1۷ ق،1412: طبری، به بعد؛ نیز نک 139: آل عمران/ نکشان است )برای نمونه، دینی

 ها دربارۀ این که اختلاف بر سر جایگاه شهیدان سبب نزول آیات شده است(.گزارش
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 طرح مسئله

: عبدالباقی، شود )نککریم دیده می قرآنآیه از  160های آن در خانوادهواژۀ شهید و هم

ها و مفاهیمی مرتبط با چُنین گواهی  گواهی دادن در مَحْکَمه (؛ اما غالباً بر495ـ492ش، 13۷4

؛ قس: شفیعی، emi, 2018, 70sh204; Hā-Kohlberg, 1997a, 203: کند )نکدادنی دلالت می

ها در این  به معنای گواه قیامت است نه دنیا(. بار قرآنگوید شهید در که می 855ش، 1398

(؛ شاید  166، ۷9، 33؛ نساء/ 98: آل عمران/ ی نمونه، نکآیاتْ »شهید« وصف خودِ خدا ست )برا

چُنان که (؛ هم 363/ 3ق، 1412: طباطبایی، از آن رو که بر اعمال بندگان گواه و ناظر است )نک

 (. 159(، یا دیگر پیامبران )نساء/  41؛ نساء/  143گاه وصف پیامبر اکرم )ص( است )بقره/  

به معنای کشتۀ راه دین کاربرد نیافته   قرآنهرگز در تعبیر »شهید« ــ به شکل مفرد آن ــ 

شود یافت که در آن کاربرد جمع این واژه ــ »شهداء« ــ  می قرآناست. آیات معدودی در 

های جنگ را ای به مرگ مقدس تلقی شود. مثلاً، آنجا که حکمت سختیهتواند حاوی اشارمی

»وَیَتّخِذَ منِْکُمْ  140نمایاند )آل عمران/ امتحان مؤمنان و برگرفتن شهدائی از ایشان بازمی

شهَُداءَ...«(، غالبِ مفسرانْ برگرفتن شهداء را در این آیه به معنای رساندنِ افراد به درجۀ والای 

؛ سمرقندی،  483-482/ 1ق، 1409؛ نحاس، 142/ 4: طبری، اند )برای نمونه، نکشهادت گرفته

 (. 2۷8/  1تا،  بی

ق( 319ق( و ابوالقاسم بلخی )د 303ران معتزلی همچون ابوعلی جُبّائی )د حال، برخی مفسبااین 

اند که د حمل، و آیه را چُنین معنا کرده هتعبیر فوق را به معنای معهودِ دیگر مشتقاتِ ریشۀ ش

/ 2ق، 1383: شیخ طوسی، خواهد شماری از مؤمنانْ شاهد صدق مدعاهایش باشند )نکخداوند می

؛  94-93ش، 13۷9زاده، : واعظهای دیگر در این باره، نک از تحلیل  ؛ برای نمونه602

Kohlberg, 1997 b, 281; Hatina, 2014, 37ها بتوان تعبیر شهداء های دیگری نیز که در آن(. نمونه

: نساء/ تابنَد )نکرا به معنای مرگ مقدس گرفت بسیار معدود اند و همگی نیز تفاسیر مختلفی برمی

(. با فرض آن که اصطلاح شهادتْ کاربرد قرآنی هم داشته باشد، بسیار  19؛ حدید/ 69؛ زمر/ 69

 نادر است.

ها از کاربرد با گزارش قرآنتوان میان این کاربرد نادر اصطلاح در دشواری میازدیگرسو، به 
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/  2تا، : سعید بن منصور، بیاش در صدر اسلام و روایات نبوی جمع کرد )برای نمونه، نکگسترده

، جاهای مختلف(. هر گاه انتساب روایات یادشده به پیامبر )ص( مفروض گرفته 219، 195، 145

شود، معلوم نخواهد بود چرا باید پیامبر اکرم )ص( برای اشاره به مرگ در راه دینْ تعبیری متفاوت 

که معتقد است این روایات همه  Afsaruddin, 2006, 25-26کریم برگزیند )قس:  قرآنبا 

 های دورانی متأخرتر اند(.رساخته ب

باید پرسید آیا دو تعبیر »شهید« و »مقتول فی سبیل الله« در عرض هم در صدر اسلام به کار 

شان ــ همگی ــ به رغم کثرت قرآناند، یا اَحیاناً روایاتِ دربردارندۀ اصطلاحی متفاوت از رفتهمی

شان  چه ظاهر آیاتبر خلاف آن ــ سبیل الله«های قرآنی »قتل فی مجعول اند، یا مثلاً، کاربرد

های نخستِ هجرت به مدینه، و ترویج اصطلاحِ شهیدْ مربوط به  همه مربوط به سال  ــ نمایدبازمی

)ص( است. نیز، جا دارد پرسیده شود که اولاً، آیا کاربرد تعبیر  های پایانی عمر پیامبر اکرمسال 

های قرآنی این  تواند پیوندی معنایی و فرهنگی با کاربرد میهای آن در روایاتْخانوادهشهید و هم

ها و واژه داشته باشد؛ یا نه؛ بلکه شهیدِ مذکور در روایاتْ اصطلاحی برگرفته از دیگر فرهنگ

های قرآنی است؛ و ثانیاً، چرا در فرهنگ اسلامی باید کشتۀ راه دین شهید ارتباط با کاربرد بی

 نامیده شود.

خواهیم در آن با مرور های یادشده است. میفتح بابی برای پاسخ به پرسشاین مطالعه 

بازشناسیم و با   قرآنهای آنْ معنای کانونیِ واژه را در خانوادههای قرآنی شهید و همکاربرد

به این سؤال پاسخ دهیم که آیا کاربرد واژه در   قرآنهای فرهنگ عصر نزول در  مروری بر بازتاب

های قرآنی آن دارد یا نه )برای بحث دربارۀ تحولات شتۀ راه دین پیوندی با کاربردروایات برای ک 

 (. Talmon, 2002, passim: متأخرتر انگارۀ شهید، نک

 های معنایی شهادت. مؤلـ فه1

  43بار در  160توان های متنوع صرفی مید را در قالب ههای قرآنی مختلف مادۀ شکاربرد

ای شایان توجه به منظور  وضوح برحضور در واقعهها به ازدید. غالب این کاربردآیه ب 123سوره و 

 کنند.گاه یک قاضی دلالت میآگاهی کامل یافتن از آن یا اِظهار  این آگاهی در پیش
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 الف( شناخت امری به رؤیت یا رأی

که  بارزترین مؤلفۀ معنایی شهادت قرآنیْ شناختِ یک امر است. شاهدْ همواره کسی است

نسبت به چیزی آگاهی دارد؛ اعمّ از آن که این آگاهی نتیجۀ رؤیت او باشد یا رأی و کارشناسی و 

اش. گاه خداوند خود را در جایگاه شاهدِ رویدادی کهن گزارش کرده، و احیاناً به یادِ  خِبرِگی

اند ا آن را ندیدهای شهادت بدهند؛ زیرتوانند بر چُنین واقعهها هرگز نمیبندگان آورده است که آن

توان در آیۀ د در معنای رؤیت واقعه را می های دیگر از کاربرد مشتقات ش(. نمونه133)بقره/ 

ها شاهد خلقت شود »مگر آنسورۀ صافاّت بازدید؛ آنجا که در مقام سرزنش مشرکان گفته می 150

شاهد امری انگاشته شود  تواند گویند فرشتگانْ مؤنث اند؟«. گویی کسی میملائک بودند که می

جا ست که علمِ خداوند به اَعمال  که از نزدیکْ وقوع آن را رؤیت کرده است. مثال دیگر آن

شود )برای  ها نوعی شهادتِ وی بر آن امور بازنموده مینادرست کافران، اهل کتاب و همۀ انسان

 (.98: آل عمران/  نمونه، نک

زی را بر پایۀ رؤیتِ خود گزارش کنند. همواره در حال، شهادت لزوماً آن نیست که چیبااین 

تر، بر وقوف بر یک امر تأکید  اشارات قرآنی به شهادتْ چُنین رؤیتی لازم دانسته نشده، و بیش

کند. نمونۀ رفته است. گاه شاهد نه به رؤیت که بر اساس استدلالی خاصْ وقوع امری را تبیین می

گوید هرگز کارانش میجا که به پیشلکۀ سَبَأ بازدید؛ آنتوان در داستان مچُنین شهادتی را می

(. عبارت وی را چُنین باید 32تر ایشان شهادت بدهند )نمل/ حکمی نخواهد کرد؛ مگر آن که پیش

ها به کتاب ای دیگر علمِ راهبان و حِبْرها قصدِ اقدام ندارد. نیز، در آیهمعنا نمود که بدون رأی آن

شان یک جور شهادت به محتوای کتاب خدا تلقی شده است های در سینه خدا و حفظ معارفِ آن

 (.44)مائده/  

گناهی توان در شهادتِ یکی از نزدیکانِ همسرِ عزیزِ مصر بر بیمثال دیگر از این قبیل را می

رسد نه بر اساس رؤیت، که با استدلالی معقولْ یوسف )ع( سراغ گرفت؛ شاهدی که به نظر می

کند:  »شهَِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلهَِا إِنْ کانَ قَمِیصُهُ قدَُّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ )ع( را مُدلَـَّل میراستیِ یوسف 

(. در  2۷-26وَهُوَ مِنَ الْکاذِبِینَ * وَإِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِینَ« )یوسف/ 

شود یکی از های پیامبر اکرم )ص( و کافران مکه گفته میروییجا نیز که ضمن بحث از رویاآن

(، مرادْ لاجرََم همین ابرازِ نظر کارشناسانه  10)ص( شهادت داده  )احقاف/  اسرائیل به نفع پیامبربنی
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اسرائیل همچون گروهی مرجع در فرهنگ  )برای جایگاه بنی )ص( است  به نفع پیامبر اکرم

 (. 630-629ش،  1383: مهروش،  پیشااسلامی، نک 

 ب( دریافت تامّ و کامل آن امر

کریم، صِرف رؤیت یک رویداد یا علم بر آن برای شهادت کافی نیست؛  قرآنبر پایۀ اشارات 

بلکه تامّ و کامل بودن این آگاهی شرط است. گاه ممکن است فرد به امری اعتقاد وَرزَد، اما باورِ  

ا اظهار کند. شهادت زمانی معنا دارد که قلبِ فرد قلبیِ او در حدی نباشد که حاضر شود آن ر

 (.113: مائده/  نسبت به صحّت آن اطمینان یابد و برایش علم به صدق مدعا حاصل آید )نک

به هر جور آگاهی درست و  قرآنپیوند میان شهادتْ با این کمالِ علم چُنان است که گاه در 

رود شان انتظار نمیهایی که نوعاً از دارندگانِیشود؛ حتّیٰ آگاهکاملی از یک امر شهادت گفته می

»لمَِ تَکفرُُونَ بِآَیاتِ  ۷0: آل عمران/ ها را بر خلاف مصلحتِ خود اظهار کنند )برای نمونه، نکآن

گاه از پیامبر اکرم )ص( طلب شده است به یگانگی خدا شهادت  قرآناللَّهِ وأََنْتُمْ تشَْهَدُونَ«(. در 

ان هم بخواهد به شراکت دیگر معبودها در خدایی شهادت بدهند؛ گویی قرار است بدهد و از مشرک 

از ایشان کاری خواسته شود که با همۀ اعتقاد ظاهری به خدایان مختلفْ حاضر به انجامش نیستند 

ورزند، (. شاید بتوان آیه را چُنین فهمید که گرچه مشرکان به خدایان خود اعتقاد می119)انعام/ 

 اش چُنین شهادتی بدهند.ی محکمی در آن حد ندارند که برپایهباور قلب

دیگرْ مؤلِّفۀ معنایی شهادتْ اَخذِ تامّ و کامل چیزی است.  ملازمت این کمالِ دریافت  قرآندر 

اند شاهد شناخته نشوند: با شهادت سبب شده است که مریضان یا مسافرانی که حُلولِ ماه را دیده

(؛ 185الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ وَمَنْ کانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ« )بقره/  »فَمَنْ شهَِدَ منِْکمُ

دهد و اخذ تامّ یک امر که یعنی صِرفِ آگاهی از حلول ماهْ فرد را در جایگاه شاهد آن قرار نمی

 شود.برای شاهد بودن لازم است با سفر و بیماری جمع نمی

ی اغلب مستلزم آن است که شهادت از هر دو نوعش، خواه رؤیت خواه رأی، بدون  چنین کمال

حضورِ بالفعل در زمان و مکان خاصّ و دریافت تام و کامل امر، ناممکن باشد. تلازم شهادت با  

چنان است که گاه برای تصریح به غیابِ فرد، از شاهد  دریافت تامّ واقعه در پی حضور مستمرْ آن

( یعنی ما در واقعۀ 50شود »مَا شهَِدْنَا مَهْلِک أَهْلِهِ« )نمل/ رود: آنجا که گفته میینبودنش سخن م

هلاک خاندان وی حضور نداشتیم و در زمان و مکانِ مُعَیَّن آنجا نبودیم )نیز، برای دلالت  



 129 گیری انگارههای قرآنی شکلشهید از گواه محکمه تا کشتۀ راه دین: زمینه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 (.91-90ش،  139۷: عمادی حائری،  کاربردهای قرآنی ریشۀ شهادت بر حضور، نک

(، 4راطِ وصفِ کمال در شاهد است که پذیرشِ شهادتِ فاسقانْ ممنوع )نور/ به سببِ همین اشت

کم یک مرد در جمع شاهدانْ ضروری است )بقره/ و در شاهد گرفتن بر امور مالی نیز حضورِ دست

شرط در احکام  »شهَِیدَینِ مِنْ رِجَالِکمْ فَإِنْ لَمْ یکونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ«؛ برای بازتاب این  282

 (. 51/  2ق،  1385؛ مقداد سیوری،  256/  1ق،  1415: طبرسی،  فقهی شهادت زنان، نک

ُْ قرآنشود که در آیاتی از ضرورت دریافت تامّ و کامل واقعه برای شهادت موجب می

فقط آگاهی، که خبرگی و کارشناسی شمار آید. شاهد کسی است که نهخبِرِگی نیز لازمۀ شهادت به

تواند بر پایۀ تجربیات مُکرََّرْ اعتبار رأی و رؤیتش را بسنجد. در جایی بَسَندِگیِ می هم دارد و

شود که خداوند از وضعیت بندگانِ خود آگاه، و  شهادت خدا در حقّ بندگان بر این مبنا توجیه می

کانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا«  شان خَبیر است: »کفَی بِاللَّهِ شهَِیدًا بَینیِ وَبَینَکمْ إنَِّهُ نسبت به نوع رفتار

 (. 96)اِسراء/  

 پ( حضور در یک بارگاه

مؤلفۀ معناییِ دیگرِ شهادتْ باریابی یا همان حضور آیینی در یک بارگاه است؛ بارگاهی همچون  

رانِ ران، یا حتّیٰ دادگاه خدا در جایگاه حکمرتبه از قبیل یک قاضی یا حکممحضرِ مقامی عالی

شاهد به فردی حاضر در یک محکمه گفته، و شهادت هم با حضور    قرآنب در اصطلاح  قیامت. اغل

شود؛ حاکمی که از بارزترین شئونش قضاوت و  فردِ شاهد و جمعی کثیر نَزْدِ یک حاکم تداعی می

ق،  1406: سرخسی، صدور حکم در امور مختلف است )برای اشاره به ارتباط شهادت با حضور، نک

توان دید. مثلاً، در جایی به می قرآنآییِ قضاء و شهادت را در مکرری از باهم (. موارد112/ 16

)ع( را به پیامبری  شود وی هنگامی که خداوند حکم صادر کرد و موسیپیامبر )ص( گفته می

(؛ رویدادی که  44برگزید، از شاهدان این رویداد ــ صدور حکم انتساب رسمی ــ نبود )قصص/ 

 م حضور در یک بارگاه است. آگاهی از آن مستلز

این حضور در محکمه ممکن است برای ابراز آگاهی خویش دربارۀ امری باشد یا برای آگاه شدن  

کار در مَلَأِ  از حکمی که قرار است قاضی محکمه صادر کند یا مشاهدۀ اجراء حکمِ مجازات فردی گناه 

ران  از جایگاه فردی کارشناس.  عام یا اظهارنظر رسمی دربارۀ موضوعی بخصوص در پیشگاهِ حکم 

توان دید؛ آنجا  های حضور در دادگاه برای اداء شهادت را خاصّه در سخن از قیامتْ بسیار می نمونه 
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؛  130: انعام/ رود )برای نمونه، نک تک بندگان سخن می که از شهادت گواهانِ مختلف بر اَعمالِ تک 

شهادتْ همراهِ یَمین )قَسمَ( همچون دلیلی برای  (. از همین قبیل است کاربرد 65؛ یس/ 3۷اعراف/ 

ای که در آن برخی  (، یا اشاره به حضور خدا در مَحْکَمه 15؛ نساء/  108اثبات دعوا در محکمه )مائده/  

 (.۷8پیامبرانْ فَرنشین و مَصدَرِ حُکم اند )انبیاء/  

آگاهی ایشان کاربرد شهادت برای اشاره به حضورِ جمعی بزرگ از اشخاص در یک محکمه و 

دارد؛ مثل شهادت  قرآنهای مکرری در از صدور یک حکم یا انعقاد یک پیمان خاص نیز نمونه

(، یا شهادت انبیاء در 18ملائک بر حکم خدا مبنی بر این که جز او خدایی نیست )آل عمران/ 

برای اشاره به   (. کاربرد شهادت81شان به تصدیق پیامبران بعدی )آل عمران/  پیشگاه الـهٰی بر تعهد

توان در داستان افکندن ابراهیم  حضور آیینیِ جمعی کثیر در محضر قاضی برای مجازات را نیز می

(، حکم به ضرورت حضور مؤمنان در ۷(، داستان اصحاب اُخدود )بروج/ 61)ع( به آتش )انبیاء/ 

 (، و مواردی از این دست مشاهده کرد.2مراسم اجراء حدّ فُجور )نور/  

رتبه مثال کاربرد شهادت برای اشاره به اعلام نظر کارشناسی در حضور یک مقام عالی  سرآخر،

گوید هرگز حکمی نخواهد کرد؛ مگر آن که نخست نیز داستان ملکۀ سَبَأ است؛ آنجا که ملکه می

(؛ لابد به این معنا که بر اساس فهم و 32اش بدهند )نمل/ نزدیکان و درباریان شهادتی درباره

آییِ آیینی چُنان در مفهوم شهادت ت خود اعلام نظر کنند. مؤلفۀ معنایی حضور و گردهمتجربیا

اجتماعی بزرگ همچون قیامتْ »مشهد« ــ یعنی مکان و زمان  قرآن  مهم است که در آیاتی از 

(؛ 103(، یا قیامت روزی شناسانده شده که »مشهود« است )هود/ 3۷شهادت ــ خوانده )مریم/ 

 (. 2083تا،  حاتم، بی: ابن ابیآیند  )نکه در آن گرد مییعنی مردم هم

 . شهادت به مثابۀ آیینی حقوقی2

شهادتْ همانی است که  قرآنممکن است با مرور شواهد فوق چُنین گمان رَوَد که در اصطلاح 

ها در فقه اسلامی به همین نام شناخته شد؛ یعنی آگاهی از رویدادی خاصّ و ابراز آن آگاهیْ بعد

پیشِ یک قاضی در قالبِ یک آیینِ حقوقیِ ویژه )برای اشاره به این معنا در اقوال فقیهان مسلمان، 

(. 1۷9/ 2ق، 1410؛ علامۀ حلی، 218/ 8ق، 1383؛ شیخ طوسی، 269/ 11تا، : ابن حزم، بینک

یِ تر از این باشد و هرگونه ابرازِ رسمرسد معنای شهادتِ قرآنی موسعحال، به نظر میبااین 
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ران را دربر گیرد؛ حتی اگر موضوع آن اظهارات اموری حقوقی ها در محضر یک حکمآگاهی 

 قرآنهای کارشناسانۀ نزدیکان ملکۀ سبأ در پیشگاه وی که دیدیم در نباشند؛ مثل اظهارنظر

 (.32»شهادت« نامیده شده است )نمل/ 

 الف( مصادیق شهادت

تر از شهادتِ فقهی دارد و ای گستردهش نیز دامنهاهای حقوقیشهادت قرآنی حتّیٰ در کاربرد

ها یک  ای که بتوان بر پایۀ آن در زمان صدور بیانیّه یا بعدمترادف است با هر گونه بیانیّۀ رسمی

حکم حقوقی مُوَجَّه صادر کرد؛ اعم از گواهی فرد به نفع یا ضرر دیگران، اقرار فرد به ضرر خود،  

تعهد قاضی یا یکی از حاضران دادگاه بر انجام دادنِ کاری )برای   گواهی قاضی بر وقوع امری، یا

 ,Radscheit؛ قس: 2۷/ 2ق، 1400: فخر رازی، اشاره به چنین معنایی در عبارت برخی فقهاء، نک

 را صرفاً به معنای اقرار و گواهی گرفته است(.  قرآنکه شهادت حقوقی در    492-493 ,2006

ص بر ضدّ خودْ »شهادت« نامیده شده است: »شهَِدُوا عَلَی صراحت اقرارِ شخدر مواردی به

نشینی با اقرار، به  (. شهادت گاه نیز در هم3۷؛ اعراف/ 130: انعام/ أَنْفسُِهِمْ أَنَّهُمْ کانُوا کافِرِینَ« )نک

(. یک 84معنای گواهی خودِ فرد در جلسۀ دادگاه بر تعهدی بخصوص به کار رفته است )بقره/ 

شود که خداوند با پیامبران پیمان بست که رسولانِ پسین را یاری رسانند. آن  فته میجای دیگر گ

گاه ایشان را بر انعقاد چُنین پیمانی به شهادت گرفت و خود را هم از شاهدان واقعه نُمایانْد )آل  

ان طبع شهادت جُستن از پیامبران )ع( در این بافتْ معنایی جز طلبِ اقرار یا هم(. به81عمران/ 

گواهی بر تعهد ندارد. نیز، تعهد برادران یوسف )ع( به بازگرداندنِ بنیامینْ »شهادت« ایشان خوانده 

اند برادر خود (؛ شاید از آن رو که در حضور پدر و حاضرانِ بسیارْ متعهد شده81شود )یوسف/ می

 را بازگردانند.

بر این ایمان شهادت بدهد، سپس شود که فرد ایمان بیاورد، در جای دیگر کفر چُنین تعریف می

جا نیز معنایی جز اقرار ندارد. به همین ترتیب، گاه از (. شهادت این86روی گردانَد )آل عمران/ 

( که در این کاربرد هم  99انجام عامدانۀ یک عمل همچون شهادت بر آن یاد شده است )آل عمران/ 

کند، ی کسی کار ناشایستی را مُتَعَمِّدانه میباید شهادت را به معنای اقرار گرفت؛ بدین معنا که وقت

دهد یا به بیان بهتر، اعتراف و اقرار بدان واقع در پیشگاه خدا دارد بر ضد خود بیانیۀ رسمی میبه

 »شَاهِدِینَ عَلیَ أَنْفُسِهمِْ بِالْکفْرِ«(.  1۷: توبه/  کند )نیز نکمی
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ها در  اضطرار. برای نمونه، شهادت ه هر یک از این اقرارها ممکن است خرسندانه باشد یا ب

های جنسی )جُلُود( صحنۀ دادگاه قیامت لزوماً به خواست و میل قلبی شهودْ نیست. گاه خدا اندام

پرسد آوَرَد تا بر ضد صاحب خود گواهی دهند. وقتی صاحبش ناخرسند میافراد را به سخن در می

؛ برای تفسیر  21-20اند )فصلت/ اهی دادهاختیار گوشنود که بیچرا چُنین شده است، پاسخ می

ها شهادت را نباید به (. در این سیاق36/ 2ش، 1363: کلینی، های جنسی، نک»جلود« به اندام

 معنای گواهیِ خرسندانه بر ضد دیگری گرفت؛ باید آن را نوعی اقرار برضد خود انگاشت.

د که اظهارِ عِلم خدا در امور مختلفْ توان دیکریم نیز می قرآنهای متعددی از آیات در نمونه

طبع خدا در مقام قضاءْ خود نیز شاهد امور است و گاه شهادت او بر آن امور بازنموده شده است. به

؛  166: نساء/ کند )برای نمونه، نکدهد و بر همین مبنا حکم صادر میبر اساس این علمْ شهادت می

(.  108/ 5تا، : عینی، بیسیر شهادت قرآنی به قضاء، نک ؛ برای تف1؛ منافقون/ 11؛ حشر/ 10۷توبه/ 

( با همین درک عرفی  119شود بالاترین شهادتْ شهادتِ خداوند است )انعام/ این را هم که گفته می

ترین مُستَنَدِ وی برای دادرسی است و اگر قاضیِ محکمه خودْ توان فهمید که علمِ قاضیْ موثقمی

وچرا ساده خواهد بود )برای اشاره به این معنا در چون قطعی و بیشاهدِ امر باشد، صدورِ حکمِ 

»اتـَّقُوا مَعاصِیَ اللهِ فی الخَلَواتِ فَإنَّ الشّاهِدَ هُوَ  324، حکمت نهج البلاغه: روایات اسلامی، نک

؛ ابن  50/ ۷ق، 1393: شافعی، الحاکمُِ«؛ نیز، برای اختلاف نظر فقیهان در بارۀ شهادت قاضی، نک

 (.  225/  5ق،  1409شیبه،  ابی

شهادت به معنای تعهدی است که در محضر یک حاکم  قرآنها همه گذشته، گاه نیز در از این

کند. مثلاً، خدا دربارۀ مسائل مهمی گونه، رسمیت پیدا میشود و اینیا قاضی بزرگ ستانده می

گیرد و این تعهد از ایشان تعهد می )ع( باید نبیِّ بعد از خود را یاری رسانند، مثل این که پیامبران

(. به 81دهد )آل عمران/ نامد. آن گاه خود نیز بر صحّت چُنین تعهدی شهادت میرا شهادت می

دهند برادر خود ــ بنیامین ــ را همین ترتیب، آنجا که برادران یوسف )ع( در پیشگاه پدر تعهد می

 (.81د )یوسف/  شوسالم بازگردانند، این تعهد »شهادت« نامیده می

 های شهادتب( آیین

ذکر شده است ــ باید با اصطلاحات   قرآنپیش از توضیح آیین شهادتِ محاکم ــ چُنان که در 

خاصّ قرآنی برای اشاره به اجزاء مختلف این آیین آشنا شویم. نخستین جزءِ آیینْ »اِشهاد« است؛  
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برد از افرادی معتبر آن منفعت میاین که در حین وقوع رویدادی با ارزش حقوقی، کسی که از 

ها بتوانند بر آن گواهی دهند. بخواهد که در واقعه حاضر و از چندوچونش آگاه شوند، چُنان که بعد

توان سراغ داد؛ مثل آنجا که از لزوم شهادت گرفتن در به اِشهاد را می قرآنموارد فراوانی از امر 

شوند هنگام (، یا آنجا که مؤمنان امر می6رود )نساء/ اموری مثل تحویل امانات سخن می

ها افرادی را به شهادت گیرند )طلاق/ های حقوقی مهمی از قبیل طلاق همسران و مانند آنرویداد

ها بر  ها اِشهاد کرده، و از انسان(. خدا خود نیز هنگام خلقت انسان54؛ هود/ 282: بقره/ ؛ نیز نک2

 (.51؛ قس: کهف/  1۷2اف/  خدایگانی خود اقرار گرفته است )اعر

ای برای آگاهی عموم از آن و ای عُرفی برای علنی کردن یک مدعا، ایجاد زمینههاِشهاد شیو 

شان روح دارند که بعض خدایانجلب اعتماد همگان است. به همین سبب وقتی مشرکان ابراز می

ه از این خدایان و از این  گیرد ک پیامبر اکرم )ص( را تسخیر کرده است، او همگان را به شهادت می

ها (. بهتر است اِشهاد به همراه یک جمع صورت گیرد؛ چُنان که بعد54: هود/ ها بیزار است )نکباور 

بتوان به افکار عمومی استناد کرد یا اگر کسی منکر شد یا از یاد برد، بقیه بتوانند به یادش آورند 

 کِّرَ اِحداهُمَا الاُخریٰ«(.»اَن تَضِلَّ اِحداهُما فتَُذَ  282: بقره/  )نک

ای رسمی از کَسان خواسته شود حضور  مفهوم بنیادی دیگر »استشهاد« است؛ این که در محکمه

اند ابراز تر برای آن به شهادت گرفته شدهدانند یا پیشچه مییابند و آگاهی خود را نسبت به آن

در زمان نیاز »اقامۀ شهادت« گفته   (. به ابراز چنین شهادتی15؛ نساء/ 282: بقره/ دارند )نک

؛  1۷4/ 3ق، 1415: طبری، ؛ نیز برای نمونه از کاربردهای کهن این اصطلاح، نک2شود )طلاق/ می

(. برای اقامۀ شهادتْ حضور یک جمعْ در محکمه ضروری است. از 635/ 2ش، 1363کلینی، 

د، کیفر گناهکاران است.  های محکمه که همواره باید با حضور شاهدان صورت پذیرجملۀ آیین 

شان  کند از تأکیدهای مجازاتِ مجرمان را ذکر میکریم آنجا که رویکردِ اقوامِ کهن به آیین قرآن

دهد آنجا که قرار است ابراهیم )ع( را به جُرمِ گوید. برای نمونه، خبر میبر چُنین حضوری می

اءِ عام به انجام رسد و همه شاهدش باشند دارند این کیفر در مَلَپرستی مجازات کنند، مقرر مییگانه

شود قرار است با ابطال مدعای  (. در داستان موسی )ع( و ساحران هم که فرض می61)انبیاء/ 

موسی )ع( وی را مجازات کنند، موعد محکمه را زمان عید و اجتماع عمومی در میانۀ روزْ مقرر 

 قرآن(. آنجا نیز که 21/ 5ق، 1408ابویعلی، ؛ 398/ 1تا، : مجاهد، بی؛ نیز نک59کنند )طه/ می
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شود. مثلاً، دهد، چُنین حضوری ضروری دانسته میای خاص فرمان میهخود بر کیفر مجرمان به شیو

شود باید شماری از مؤمنانْ شاهدِ واقعه باشند  آنجا که سخن از اجراء حدود فاسقان است گفته می

خوانَد )مریم/ را نیز »مشهد« یعنی محل حضور شاهدان می (. به همین اعتبار حتیّٰ دادگاه2)نور/ 

3۷.) 

خواهد بر ران است. مثلاً، در صحنۀ دادگاه قیامت که خدا میاقامۀ شهادت محتاج اذن حکم

شوند و اِذْن شان حکم صادر کند، شرکاء خدا در جایگاه شهود حاضر میشریکانِ خود و پرستندگان

»آَذنََّاک«(. هر گاه فرد از اعتبار کافی برای اداء شهادت   4۷صلت/ دهند )فخواهند و توضیح میمی

(. از جمله، کسانی 38دهند )نبأ/ گفت به او اجازۀ اقامۀ شهادت نمیبرخوردار نبود یا ناصواب می

اند، صلاحیت شهادت ندارند و از ایشان دفاع مطرح کردهکه پیش از این مدعیاتی سست و بی

گویی شناخته (. شاهدانی هم که از اعتبار کافی برخوردار و به حق4)نور/ شهادتی پذیرفته نیست 

ممکن است محکومان را   ران دارند که افزون بر اداءِ شهادتْاند، چُنان جایگاه نزدیکی به حکم

 (.86شفاعت نیز بکنند )زخرف/  

برای آن که  های همراه با اقامۀ شهادت، کتابت اِشهادها و شهادات است. افراداز دیگر آیین 

کنند. برای بتوانند شاهدان خود را عنِدَاللـُّزوم فراخوانَند، نام و موضوع اِشهاد ایشان را کتابت می

شود که دُیون خود را نزد کاتبانی ثبت کنند و شاهد نمونه، در آیۀ دینْ از مؤمنان خواسته می

تری برخوردار است  اعتبار بیش شود این که جزئیات ثبت شود برای شهادت ازبگیرند. نیز، گفته می

»ذَلِکمْ أَقسَْطُ عِنْدَ اللَّهِ وأََقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ«(. کتابتِ شهادات هم آن قَدَر مهم است که  282)بقره/ 

اند ایشان را در شمار شاهدان ثبت کند )آل کنند حال که ایمان آوردهحواریّون از خدا طلب می

 (.113،  83؛ مائده/  53-52عمران/  

ها معلوم شد افرادی نه از روی علم که با این کتابتْ فایدۀ مهم دیگری نیز دارد: اگر بعد 

: انعام/ توان ایشان را بازخواست کرد )نکاند، میپیروی از هوای نفس یا ظنونْ شهادتِ کذب داده

که  هایی راشود شهادتهنگام سخن از قیامت گفته می قرآنست که در  (. بر همین مبنا149-150

کنند )زخرف/ ها مجازات میاند مکتوب، و اشخاص را بر اساس آنافراد به نفع خدایان باطل داده

شود،  ها در دادگاه با کتابت حفظ میتنها اعتبار شهادت(. نکتۀ شایان توجه دیگر آن است که نه19

سخن از نامۀ اَعمال یا  رسد. برای نمونه، در هایِ دادگاه نیز به تأیید شاهدان میاعتبار خودِ کتابت
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ها را به شهادتِ مُقرََّبانِ خداوند  شود صدور این فرمانهای صادرشده برای اَبرار گفته میهمان حکم

 (.21رسانند )مطففین/  می

 پ( ارزش حقوقی شهادت

(، صدور یک فرمان )انعام/ 144متعلَّقِ شهادتِ یک فرد ممکن است وقوع یک رویداد )انعام/ 

( باشد. شهادت دادن برای اثبات یا رد یک مسئلۀ ۷؛ بروج/ 2ء یک حکم )نور/ ( یا اجرا150

های پیامبر اکرم )ص( شود که در رویاروییمعنا دارد. یک جا مثلًا گفته می قرآنعقیدتی نیز در 

 (.10)ص( شهادت داده است )احقاف/   اسرائیل به نفع پیامبرو کافران مکه یکی از بنی

مهم تلقی شود که در دادگاهی مطرحش کنند، صاحبان مُدَّعا موظف  هر گاه ادعائی چُنان

خواهند بود شاهدان مقبولی برای حمایت از گفتۀ خویش بیاورند؛ وگرنه از دید همگان به 

ها کافی دانسته (. اگر شاهدانْ معتبر باشند شهادت آن13گویی شناخته خواهند شد )نور/ دروغ

(.  82-81تری هم لازم آید )یوسف/ ممکن است که تحقیقات بیششود. اگرنه، افزون بر شهادت می

باری، در غالب مواقعْ شاهد آوردن بر امری نزد قاضی آخرین مرحلۀ دفاع از خویش است و اگر 

کسی نتواند از چُنین شاهدی کمک بگیرد، فقط ممکن است بتواند با یاری جستن از خدا و اجراء  

(. به بیان دیگر، هر گاه 9-5مدعای خود را به جایی برساند )نور/ های قسَمَ و لَعْن و مباهله آیین 

کسی در جایگاهی قرار گرفت که شاهدی بر مدعای خود نداشت، راهی ندارد جز این که با 

های قسم و لعن، خدا را به شهادت برای خویش فراخوانَد )برای اشاراتی بدین معنا،  گزاردن آیین 

 (.43؛ رعد/  204: بقره/  نک

 شونده با شهادتمفاهیم تداعی. 3

شود عبارت است از آگاهی کامل یاد می قرآنچه گفته شد شهادت آن گونه که در بر پایۀ آن

و جامع ــ به رؤیت یا رأی ــ از امری که بالفعل یا بالقوه موضوع صدور حکم است و ابراز این  

ا اظهارنظر برای صدور حکم در ای اعم از گواهی، اقرار، تعهد یآگاهی در قالب هر گونه بیانیه

ای به ریاست یک قاضی یا در محضر یک پادشاه، به شرط آن که آن بیانیه از نگاه عمومِ محکمه

حاضران معتبر باشد و افکار عمومی از قضاوت برپایۀ آن حمایت کنند؛ خواه این اعتبار و حمایت 

اند. آشکار  اش داشتهبار کسانی که عرضهاند، یا نتیجۀ اعتنتیجۀ آن باشد که مُفادَش را درست یافته
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ها در فقه  گیرد که بعدتر از مفهومی را دربر میای بس وسیع است که شهادت به این معنا دامنه

چه بعدها در فقه اسلامی تعهد، اقرار، شهادت، یا رجوع به اسلامی به همین نام شناخته شد. همۀ آن

گر طَبْعْ تداعیگیرند. اقامۀ چُنین شهادتی بهی میخبره نامیده شد ذیل تعبیر قرآنی شهادت جا

 های مختلف بوده است.معنا

 الف( میانجی بودن شاهد

فردی نزدیک به متهمانِ دادگاه یا طرفین، و واسطۀ میان حاکم و محکوم دعوا ست. سبب  شاهدْ

؛ انعام/ 106ئده/ : ماشهادت گاه با حرف اضافۀ »بین« به کار رفته )برای نمونه، نک قرآنآن که در 

گیرد. شده که در »میان« دو فرد متخاصم جای می(، همین است که همواره شاهد کسی تلقی می19

)ص( را  اهل کتاب عملًا جایگاه شاهدان نبوّت پیامبر اکرم قرآننیز، به همین سبب است که در 

ابتی با دین الـهٰی دارند و ها کسانی هستند که از یک سو قر(؛ چون آن140: بقره/ اند )نکپیدا کرده

کم به این اعتبار که همگی ساکنان از دیگر سو، قرابتی با آورندۀ دین جدید و مخاطبانش؛ دست

 یک سرزمین اند.

شود که شاهد گاه به مثابۀ ناظری گرانۀ شاهد میان قاضی و متهم سبب میهمین جایگاه میانجی

که ناظری بیرونی است. برای نمونه، در جایی از  درونی یاد شود و تقابلی معنایی با رقیب یابد 

شود »من تا زمانی که در میان قوم بودم به اطاعت تو ــ ای خدا ــ قول عیسی )ع( گفته می

شود »وقتی من درگذشتم، تو خود شان و خود بر ایشان شهید بودم«. در ادامه نیز گفته میخواندم

وضوح چیزی از جنس رقیب است و کارش شهید به (. در این آیه11۷رقیب ایشان بودی« )مائده/ 

آید؛ لابد با این فرق که ناظر از جایگاهی دورتر بر امور مواظبت نوعی نظارت به حساب می

رساند. کند؛ اما شهید ضمن آن که خود از اهالی یک قوم است عمل نظارت را هم به انجام میمی

را نیز بر این اساس باید چنین فهمید که شاهد خود از ( 26تعبیر »شهَِدَ شاهِدٌ مِن اَهلِها« )یوسف/ 

تواند شهادتی مؤثر تلقی »اهل« همسر عزیز مصر است و به سبب جایگاهی که دارد، سخنش می

 شود. 

 برانران و نفع ب( وفاداری شاهد به حکم 

یا شود وفاداری و نزدیکی  شاهد به قاضی  با شهادت تداعی می  قرآنهایی که در  از دیگر معنا

طبع زمانی حاکم و قاضی برپایۀ رأی و کند. بهحاکمی است که در حضورش اقامۀ شهادت می
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کنند که او را به صداقت و خِبرِگی بشناسند. از آن سو، نفسِ حضور رؤیت فردی حکم صادر می

تواند باشد که صلاحیت آن حاکم را برای صدور آزادانۀ شخص نزد یک حاکم به معنای آن می

نهی از رجوع  60: نساء/ فته است و این به منزلۀ نوعی اعلام وفاداری به حاکم است )نکحکم پذیر

 به حاکمی جز پیامبر اکرم )ص( برای قضاوت(.

کریم به هر دو سویۀ این رابطۀ نزدیک میان قاضی و شاهد اشاره شده است. یک جا  قرآندر 

نِ بارگاهِ خدا شاهد آن هستند )مطففین/  شود که مقرَّبادر سخن از نامۀ اعمال نیکوکاران گفته می

گوید من هرگز حکمی (. جای دیگر نیز در داستان ملکۀ سبأ، ملکه به نزدیکان خویش می21

(. این تعبیر نیز نشان از آن دارد که 32نخواهم کرد؛ مگر آن که شما نخست شهادت بدهید )نمل/ 

رساند. امور مختلف او را یاری می شاهد کسی از نزدیکان حاکم است که با نظر صائب خویش در

گری در قیامت شناسانده در همین بستر فرهنگی است که صاحبان شهادتِ بحق نامزد شفاعت

شود که مؤمنان باید برای خدا اقامۀ (. نیز، بر همین پایه بر این تأکید می86شوند )زخرف/ می

؛  135ود، خدا را مقدم بدارند )نساء/ شان هم بشهادت کنند و حتّیٰ اگر این شهادت به زیان عزیزان

 (؛ گویی شهادت اعلام وفاداری به خدا ست.33؛ معارج/  2؛ طلاق/  ۷3؛ فرقان/  8مائده/  

گذشته از این، داشتنِ شاهدْ لازمۀ جلب اعتماد عموم است. به همین سبب وقتی کسی به نفع 

شود رساند. این امر سبب میترین یاری را در صحنۀ اجتماع به او میدهد، مهمدیگری شهادت می

شهادتْ بر نوعی مَدَدرسانی هم دلالت کند. برای نمونه، اِشهاد همچون یک جور  قرآنکه در 

کند که در خلق بیند و تصریح میشأن خودش نمیمددجویی تلقی شده است؛ آن سان که خدا در 

کنندگانی هم که مشرکان هآسمان و زمین یا خلقت بندگان، ایشان را به شهادت نگرفته، و از گمرا

اند یاری نجسته است: »مَا أَشْهَدْتهُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا به خدایی گرفته

شود کتابی مثل (؛ یا مثلاً، وقتی از کافران خواسته می51کنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا« )کهف/ 

خواهند یاری بگیرند، برای اشاره به این یاوران از تعبیر »شهداء«  و از هر که میبیاورند  قرآن

 (.23شود: »فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شهَُدَاءَکمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ...« )بقره/  بهره جسته می

صف »شهود«  شاید همین تلازم معنایی شهادت با همکاری سبب شده است که فرزندان فرد به و

شناسانده شوند؛ بدان معنا که همراهان و همکاران وی اند: »وَجَعلَْتُ لَهُ مَالًا مَمدُْودًا * وَبَنِینَ شُهُودًا  

سویی با او  تواند نشانۀ هم(. نیز، به همین سبب که گواهی دادن به نفع کسی می13-12« )مدَُّثِّر/ 
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ی قلبی و التزام عملی به کسی، به نفع وی گواهی افتند بدون همراهتلقی شود، افرادی به طمع می

(. البته، دقیقاً به سبب اهمیت همین التزام قلبی و 1سو با او بنمایانند )منافقون/ دهند تا خود را هم

 شود )همانجا(.راهی، چُنین شهادتی دروغ انگاشته میسویی و همتلازم شهادت راستین با هم

 بخشی به مدعاپ( رسمیت

لنی کردن آگاهی و رساندن آن به تأیید افکار عمومی یا یک جمع خاص از نخبگان رسمی و ع

شود. به همین اعتبار، هر جا در هایی است که با شهادت تداعی میدر ضمنِ یک آیین از دیگر معنا

سخن از آشکار شدن امری برای عموم و تصدیق آن توسط افکار عمومی رفته، تعبیر  قرآن

» لِیشْهَدُوا مَنَافعَِ لَهُمْ«(. این هم که گاه  28: حج/ شده است )برای نمونه، نک شهادت به کار گرفته

بیعت با یک رهبر یا اعلام سرسپردگی به یک دین خاص کاری از جنس شهادت شناسانده شده 

»فَإِنْ  64مُسْلِمُونَ«، »نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمََنَّا بِاللَّهِ وَاشهَْدْ بِأنََّا  52: آل عمران/ )برای نمونه، نک

»نشَهَْدُ إنَِّک لَرَسُولُ اللَّهِ«(، به سبب همین تلازمی   1تَولََّوْا فَقوُلُوا اشهَْدُوا بِأنََّا مسُْلِمُونَ«؛ منافقون/ 

 است که شهادت بر یک امر با اعلام عمومی و رسمی آن دارد.

نزالِ کتاب آسمانی بر پیامبر شود خداوند خود بر امری مثل اِاین را نیز که گاه گفته می

( باید حمل بر همین معنا کرد که بنا ست یک اعلان رسمی 166دهد )نساء/ )ص( شهادت می اکرم

بر ارتباط میان خدا و رسول صادر شود. این هم که پیامبر اکرم )ص( همۀ مشرکان را به  1و عام

ه همین معنا ست که دارد باور خود (، باز ب54شان بیزار است )هود/ گیرد که از خدایانِشهادت می

چه دربارۀ کتاب خدا رها به اقتضاء آن کند. این را نیز که »راهبان و حَبْرا رسمی و علنی ابراز می

( باید چُنین معنا کرد که ایشان صاحبان جایگاهی 44شوند« )مائده/ دانند شاهدان بر آن تلقی میمی

ر کتاب آسمانی دین خویش اند؛ چُنان که مثلًا حق رسمی برای اظهارنظر عمومی و علنی در تفسی

ها صادر کنند دارند اعلامی عمومی ــ هرچند بِناحق ــ مبنی بر امری مثل حرمت برخی خوراکی

 (.150)انعام/  

شوند که قرار است شاهدانی بر ای میانه شناسانده میآنجا نیز که امت پیامبر اکرم )ص( فرقه

رود اولاً، جایگاهی (، شاید مراد همین است که از ایشان انتظار می143ها باشند )بقره/ عموم امت

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. manifest 
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ها )به مثابۀ محکوم( ایفا کنند؛ و ثانیاً، در چُنین گرانه میان خدا )به مثابۀ حاکم( و دیگر امتمیانجی

 اند، مفسران رسمی کُتُبِ آسمانی باشند. چه از دین خدا فراگرفتهجایگاهی بر پایۀ آن 

شود شاهدان از فردی که به ضرر وی شهادت با همین اعلام عمومی سبب می تلازم شهادت

کند که شاهدان تنها در همین فضا توصیه می قرآن اند یا حتّیٰ از افکار عمومی به هراس افتند.داده

بینندگان ایشان را از شهادت حق یا همان اعلام  از خداوند بترسند و خوف از افکار عمومی و زیان

 (.44،  8رسمیِ حقیقت بازندارد )مائده/  عمومی و  

 ت( شاهد به مثابۀ نمایندۀ رسمی

چون شاهد،  به پیامبر اکرم )ص( تصریح شده است که »ما تو را هم قرآندر دو جای 

(. پیوند میان شاهد بودن و فرستاده شدن،  8؛ فتح/ 45دهنده و انذارگری فرستادیم« )احزاب/ بشارت

دهد که شاهدی را نیز باید مثل بشارت و ن تبشیر و انذار نشان مینشینی با دو شأخاصه در هم

انذار از شئون پیامبرانه تلقی کرد و شاهد را نوعی نمایندۀ ارسالی از جانب یک حاکم بزرگ 

انگاشت. در جای دیگر نیز میان رسالت پیامبر )ص( و شاهد بودنش پیوند برقرار، و مشابهتی نیز 

ظیفۀ موسی )ع( در زمان ارسالش نزد فرعون جسته شده است: »إنَِّا میان این شأن پیامبر با و

 (.15أَرْسلَْنَا إِلَیکمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَیکمْ کمَا أَرْسلَْنَا إِلَی فِرْعَوْنَ رَسُولاً« )مزمل/  

توان به دو نحو تفسیر نمود. یک تفسیر آن است که توصیف پیامبر اکرم )ص( به شاهد را می

خواهد روز قیامت بر قومی حکم براند، او را در جایگاه  هدْ فردی است که چون خدا میبگوییم شا

کند. برداشت دیگر این است که کارشناسی از خود قوم احضار، و بر اساس نظرش حکم صادر می

ای در حال انجام در طول  اشتغال او به شهادت، شأنی نه معلـَّق بر وقوع محکمۀ قیامت، که وظیفه

تری دارد.  رسد این برداشت دوم با شواهد قرآنی تطابق بیشیامبر )ص( است. به نظر میزندگی پ

شود که وقتی فرعون بر شاهد گفتۀ سورۀ مُزَّمِّل توضیح داده میبرای نمونه، بعد از آیۀ پیش

نشاندگی و نمایندگی از (. گویی شاهدْ واجِدِ مقام دست16ارسالی عصیان کرد، عذاب شد )مزمل/ 

 شود.گری در برابر او نافرمانی خدا تلقی میب خدا ست؛ چُنان که عصیانجان

د دلالت بر نوعی حضور دارند. این حضور، از جنس  هتا کنون دیدیم که مشتقات ریشۀ ش

رود. شمار نمیحضوری فعّال و مؤثر است و مثلًا اگر کسی بیمار و ناتوان و رنجور باشد، شاهد به 

ران بزرگ صورت تماعی مهم و باشکوه و رسمی مثل بارگاه یک حکماین حضور مؤثر، در اج



 ــــــــــــــــ ـ  ش1398پاییز و زمستان    ،پنجم  و  ستیب  سال  ،66ۀ  شمار  ،مطالعات تاریخی قرآن و حدیث    140

 
 

های  های محضرش صدور احکام قضائی و ثبت رویدادترین رویدادرانی که از مهمگیرد؛ حکممی

های اداری و رسمی حکومتی همچون دادرسی،  حقوقی است و به همین سبب، چُنین اجتماعی با آیین 

 و هر چه از این قبیل همراه است.مجازات مجرمان، ثبتِ اَسناد،  

های متعددی دارا ست و از کند، صلاحیتکسی که در چُنین محضری نقش شاهد را ایفاء می

شود؛ چُنان که شهادتش را نگاه عموم حاضران ـــ خاصّه حاکم ـــ فردی امین و خبره محسوب می

با حاکم و از دیگر سو با  توان نقض کرد و نادید انگاشت. نیز، رابطۀ نزدیکی از یک سونمی

چه دیده است، چون محکومان دارد. اظهاراتش هم خواه بر اساس بینش و آراء شخصی باشد یا آن

شود، در فرایند دادرسی تأثیر قاطع دارد. این  خود از اهل محکومان و نزدیک به ایشان حساب می

های آن دربارۀ محکمۀ رشاز محاکم بشری، هم در گزا قرآنهای مختلف اوصاف را هم در گزارش 

 توان بازدید.روز قیامت می

های باریابی در ایران باستان  دهند که شهادتْ بسیار شبیه آیین این توصیفات همه نشان می

است؛ رسمی که شاهان بزرگ برای بازنمودن عدالت خویش و اصراری که به ستاندن حق مظلومان 

شدندتا در حضور  کثیری از مردمان فراخوانده میکردند و در ایامی بخصوص جمع دارند اقامه می

منصبان بزرگ و معتمدان و حاجبان و پاسبانان به شکایات رسیدگی شود )برای تفصیل بحث صاحب

 ش، سراسر مقاله(.1366: خالقی مطلق،  در این باره، نک

 کریم قرآن. بازخوانی مفهوم شهید در 4

دربارۀ شهید، مرز معنایی دقیق آن با   قرآنهای تر گزارشاکنون لازم است با مرور دقیق

مفاهیم نزدیک، و اسباب احتمالی کاربست آن برای اشاره به کشتگان راه دین را بازشناسیم. پیش  

از این مشتقات مختلف مصدر شهادت را نگریستیم. اکنون روی کاربردهای قرآنی واژۀ شهید 

است که دقیقاً شهید به چه معنا ست و  ترین پرسش ما در این بحث آنمتمرکز خواهیم شد. اصلی

کاربردهای قرآنی آن چه فرقی با کاربردهای قرآنی »شاهد« دارند؛ آیا این دو، تعبیراتی متفاوت 

 شان برکشید.توان مرزی میانبرای افادۀ یک معنا هستند یا می

 های معنایی شهیدالف( مؤلفه

اش  ای که دربارهی است که با سوژه یک مؤلـَّفۀ معنایی شهید، نزدیکی است. شهیدْ فرد
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کند قرابتی تنگاتنگ دارد. شهید بودن خدا از آن رو ست که پادشاهی آسمان و زمین اظهارنظر می

قدََر بر آسمان و زمین احاطه دارد و نزدیک است که از آنِ او ست؛ یعنی درنتیجۀ این پادشاهی آن 

نزدیکی شهید به متهمان محکمه چُنان است که  (.9تواند بر همۀ اهل آن دو شهید باشد )بروج/ می

شوند. شاید از این متهمان هر جا بروند و هر کار کنند، سَرآخِرْ بر پایۀ اظهارات او سنجیده می

نیز میان شهید بودن خدا و بازگشت همۀ بندگان به سوی او ارتباط   قرآنهمین رو در چند جای 

شود پیامبر )ص( بر امت جا که گفته می(. نیز، آن46: یونس/ برقرار شده است )برای نمونه، نک

( مراد همین است که در دادگاه قیامتْ ۷8ها شهید هستند )حج/ اسلام و امت اسلام بر دیگر امت

 سنجند.گردانند و بر پایۀ اظهارات ایشان میهمه را به ایشان بازمی

هی است؛ امری که نتیجۀ طبیعی دیگر مؤلفۀ معنایی بارز در کاربردهای قرآنی شهید، مفهوم آگا

خداوند خود به وصف شهید  قرآنرابطۀ نزدیک شهید با سوژۀ اظهارنظر او ست.  گاه در 

هایی را که دیگران ممکن است از یاد هم  شود. شهید بودن خدا به آن معنا ست که چیزشناسانده می

اظهار او برای اثبات حکم شود (. شهید بودن خدا سبب می6برده باشند، برشمرده است )مجادله/ 

کفایت کند؛ چون طرفین دعوا ــ اعم از پیامبر اکرم )ص( و مشرکان ــ در این متفق اند که 

اظهارنظر شهیدانۀ خدا بر پایۀ علم و آگاهی است: »کفَی بِاللَّهِ بَینیِ وَبَینَکمْ شهَِیدًا یعْلَمُ مَا فِی 

 (.52: عنکبوت/  السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِْ« )نک

شود. برای نمونه، در صحنۀ وصف شهید برای غیر خدا نیز دیده می قرآندر جاهای دیگر از 

شان حکم صادر کند، شرکاء خدا حاضر خواهد بر شریکان خود و پرستندگانقیامت که خداوند می

 ایم:گویند هیچ یک از ما »شهید« نبودهخواهی در دادگاه الـهٰی میشوند و پس از تشریفات اذنمی

(؛ به این معنا که »آگاه« 4۷»یَوْمَ ینَادِیهمِْ أَینَ شُرَکائیِ قَالُوا آَذنََّاک مَا مِنَّا مِنْ شهَِیدٍ« )فصلت/ 

توان از روایت دیگر همین داستان پرستند. این معنی را میایم دیگران دارند ما را مینبوده

: یونس/ کنند )نکخبری میفلت و بیشان اظهار غجا که شریکان خدا از پرستیده شدنبازدانست؛ آن

؛ نیز، برای نمونۀ مشابهِ این که معبودی در دادگاه خدا شهادت بدهد از پرستیده شدنش آگاه  29

 (.11۷: مائده/  نبوده است، نک

اش از قلب و گوش و پندپذیری و آگاهی او ارتباط  گاه میان شهید بودن فرد با برخورداری 

(. 3۷ی ذَلِک لَذِکرَی لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمعَْ وَهُوَ شهَِیدٌ« )ق/ برقرار شده است: »إِنَّ فِ
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های خویش در آفاق و انفس با  شاید یک سبب آن نیز که میان توانایی خدا در بازنمودن نشانه

 (، همین رابطۀ شهادت با علم و آگاهی باشد.53شود )فصلت/  شهید بودن او ارتباط برقرار می

حضور تنگاتنگ شهید در صحنه و نزدیکی و آگاهی حاصل از چنین حضوری را در آیات  

اش نسبت به خدا شود بازدید.  برای نمونه، »شهید« بودن انسان بر ناسپاسی می قرآنمختلفی از 

تواند بر ترین فرد به انسان ــ که خودش باشد ــ می( را باید چنین فهمید که نزدیک۷)عادیات/ 

ی او گواهی دهد. یک بار هم بعد از توصیۀ زنان پیامبر )ص( به مراعات تقوا در ارتباط با  ناسپاس

(؛ به این معنا که از 55شود که خدا بر همه چیز شهید است )احزاب/ نامحرمان، یادآوری می

 نزدیک بر همه چیز آگاهی دارد.

نه دارد و میانِ دو گروه گراویژگی دیگر شهید آن است که همواره جایگاهی بینابین و میانجی

، سخن از شهیدْ بودن میان قرآنهای متعددی از کاربرد شهید در گیرد. در نمونهمتخاصم جای می

»کفیَ بِاللَّهِ بَینِی  52: عنکبوت/ دو گروه رفته است )برای یک نمونه از میان موارد مکرر، نک

مسلمانان را »امت وسط« قرار داده است که شود خداوند وَبَینَکمْ شهَِیدًا«(. در جایی نیز گفته می

؛ نیز برای  143پیامبر )ص( برای ایشان، و ایشان برای پیروان همۀ ادیان »شهید« باشند )بقره/ 

 بعد(.به   61ش،  139۷: میرحسینی،  های بعدی، نکترین درک از مفهوم امت وسط و نگرشکهن

 منصبب( شهید به مثابۀ صاحب

ران ران بزرگ است؛ خواه آن حکمیادآور حضور در محضر یک حکم قرآنتعبیر شهید گاه در 

گوی و کارشناسی برجسته است. پادشاه باشد یا قاضی.  چنین حضوری البته غالباً در جایگاه سخن

شود برای آن که خدا روزِ قیامتْ بر شرِکِ مشرکانْ حُکمْ برانَد، کسانی را که برای نمونه، گفته می

شوند. کنند. بعد از میانِ هر فرقه شهیدانی احضار میتند به مَحکَمه حاضر میانگاششریک خدا می

(. ۷5گردد )قصص/ گونه حقیقت آشکار میشود استدلال خود را بیان کنند؛ و اینبه آنها گفته می

رسد شهیدان همان شاهدان دادگاه اند که باید همچون کسانی از نزدیکان در این بافت به نظر می

کردشان راه را بر ایشان در دفاع از خود ببندند )برای احضار پیامبر اکرم اهان از عمل قوم و آگ

 (.  41: نساء/  )ص( در جایگاه شهید بر امت اسلام در قیامت، نک

رسد »شهید« عنوان منصبی خاص در محاکم بوده است. به نظر می قرآنبا نظر به برخی آیات 

شوند و همراه هر کدام یک همه کس به دادگاه آورده می شود با نفخ صوربرای نمونه، گفته می



 143 گیری انگارههای قرآنی شکلشهید از گواه محکمه تا کشتۀ راه دین: زمینه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

شوند و (؛ لابد یعنی همۀ اشخاص در جایگاه متهم احضار می21سائق است و یک شهید )ق/ 

دست که باید او را به این سوی و آن بانی مهمیزبهکنند؛ یکی پاسهریک را دو مقام همراهی می

  85، خطبۀ نهج البلاغه؛ 282/ 8ق، 1409شیبه، ن ابی: ابسو کشد )برای این تفسیر از سائق، نک

»سائق یسوقها الی محشرها«(، و دیگری، شهیدی که هم از نزدیکان متهم است و اظهاراتش مبنای 

حکم دادگاه خواهد بود. در سخن از محاکم روزمرۀ دنیوی نیز گاه منصب شهید در کنار منصب 

( همچون یکی  Radscheit, 2006, 493: ، نک قرآندر دیوانیِ کتابت )برای این منصب و جایگاه آن 

؛ نیز برای تطبیق  282از اَجزاء مَحاکم عرفی یاد شده است: » وَلَا یضَارَّ کاتِبٌ وَلَا شهَِیدٌ« )بقره/ 

 (. 4۷/  6ق،  1315: بخاری،  گفتۀ سائق، نکمنصب کتابت با تعبیر پیش

ا گواه، که با خود قاضی منطبق است. گاه ممکن است چُنین به نظر آید که مفهوم شهید نه ب

شود »خدا که بر همه چیز شهید است روز قیامت میان پیروان ادیان مختلف برای نمونه، گفته می

افکنی، مشخص کردن صحت و سقم باور هر (. گویا مراد از این جدایی1۷افکنَد« )حج/ جدایی می

های  شان است؛ همان کاری که در جاها بر اساس اختلافاتیک از طرفین و داوری در میان آن

؛ سجده/ 93: یونس/ شود قرار است خدا روز قیامت بکند )برای نمونه، نکگفته می قرآنمختلف 

 (. 1۷؛ جاثیه/  25

کند: در اشارات قرآنی به محکمۀ قیامت گاه شهیدْ شبیهِ دادستان بر ضد متهمان اعلام جرم می

شود برهان و دلائل خود را در و به قوم دستور داده میاز میان پیروان هر دین شهیدی برگرفته، 

داری  فهمند که حق نزد خدا ست و نسبت ناروای شریکگونه، همه بازمیبرابرِ وی بازنمایند. این

شود: »ونََزَعْنَا مِنْ کلِّ أُمَّةٍ شهَِیدًا فَقلُْنَا هَاتُوا برُْهَانَکمْ دادند از پیش نظرشان محو میکه به خدا می

(. گفتنی است شبیه همین کاربرد ۷5فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کانُوا یفْترَُونَ « )قصص/ 

شوند و نعمت خود عرضه میتوان دید: روز قیامت آنان بر ولینیز میبرای شاهد  قرآنرا در 

نعمت خویش دروغ بستند؛ تا نفرین خدا بر ظالمان هایند که بر ولیها همان گویند »اینشاهدان می

(.  نباید یادکرد خدا با این اوصاف را به معنی خروج شهید از جایگاه گواه دانست؛ 18باد!« )هود/ 

نشینند و بر متهمانْ طبق اظهارات رانان هم در برخی محاکم به جای شاهدان میحکم چه، قاضیان و

 شود.ایشانْ حکم رانده می

رسد که در کاربردهای قرآنی شهید میان این مفهوم با چند چه گفته شد، به نظر میبرپایۀ آن 
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اهی دقیقش از  ( آگ2( نزدیکی شهید به یک قوم خاص، 1مفهوم دیگر ارتباط برقرار شده است: 

( وجود اختلافی در 5ران به او، ( اعتماد کامل حکم4ران، ( ارتباط نزدیکش با حکم3امر آن قوم، 

( برخورداری شهید از جایگاهی  6شان در پذیرش یک پیامبر(، میان افراد آن قوم )مثل اختلاف

اری محکمه ردیف با مأموران مخصوص حاضر در محکمه، چُنان که برگزخاص در دادگاه و هم

( قطعی بودن سنجش رفتار فرد یا قوم بر پایۀ اظهارات شهید یا شهیدان، ۷بدون او ممکن نیست، 

( ارائۀ شهیدْ هر گونه تحلیلِ 8دانند به سوی شهید بازگردانده خواهند شد، و چُنان که همه می

آن فرد یا قوم به ران برای شناخت حکم صحیح در امر انگاشته را به حکماستوار یا گزارشِ مقبول

 ران مبنای صدور حکم قرار گیرد.نحوی که از نگاه حکم

های معنایی آن دو نشان در سخن از فرق شاهد و شهید نیز باید گفت چنان که مرور مؤلـَّفه

شان بسیار نزدیک است. کاربردهای قرآنی دو تعبیر نیز در اغلب مواردْ فرق خاصّی دهد، معنایمی

شاهدین، شهود و   ــ هارسد بتوان دو تعبیر شاهد و شهید و جمع آنبه نظر می با همدیگر ندارد. 

هر دو واژۀ شاهد و شهید برای اشاره به جایگاه پیامبر اکرم   قرآنشهداء ــ را مترادف انگاشت. در  

اند گاه شهید (. مؤمنان گاه شاهد خوانده شده41؛ نساء/ 45)ص( به کار رفته است )قس: احزاب/ 

»شهَِیدَینِ مِنْ رِجَالِکمْ«(. خداوند هم گاه شاهد خوانده شده است  282؛ بقره/ 83ائده/ )قس: م

(. 29؛ یونس/ 19؛ انعام/ ۷9، 33؛ نساء/ 98: آل عمران/ ( گاه شهید )برای نمونه، نک۷8)انبیاء/ 

اشاره به  کاربرد هر یک از دو واژه نیز، هم برای اشاره به مقامِ اِشهاد روی داده است، هم برای 

شود بگوییم یکی مربوط به رؤیت و آگاه شدن است و دیگری مربوط به  استشهاد؛ آن سان که نمی

 اظهار آن آگاهی.

 ت( جایگاه شهیدان در باریابی قیامت

خیزند و با این عمل نمادین و آیینیْ دادگاه  شود، با نفخ صور همه برمیوقتی قیامت برپا می

(. یک جا در سخن از روز قیامت از آن به عنوان »یَومَ یَقومُ  69کند )زمر/ رسمیّت پیدا می

دهد چه (. این خود نشان می51الأشهاد« یعنی روزی که شاهدان قیام کنند یاد شده است )غافر/ 

 اندازه میان برپایی محکمۀ الـهٰی  در قیامت و حضور شاهدان ارتباط تنگاتنگی هست.

ردیفِ منصبانی همحاضر در محکمۀ قیامتْ خودْ صاحب ُْ برخی شهیدانِقرآنای از برپایۀ آیه 

(. ایشان در این روز آورده 19؛ حدید/ 69: نساء/ ؛ نیز نک69پیامبران و صِدّیقین هستند )زمر/ 
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( تا بر همۀ افراد امّت شهادت بدهند؛ چه، روز 69گیرند )زمر/ شوند و در جایگاه خود قرار میمی

یابند شود و کافران مجال اعتراض نمیامتی، شهیدی انتخاب می قیامت روزی است که از میان هر

(.  کار شاهدان همین است که وقتی کافران به پیشگاه خدا کشانده شدند بر ضدشان 89، 84)نحل/ 

(. این  18نعمت خویش دروغ بستند )هود/ هایند که بر ولیها هماناعلام جرم کنند و بگویند این

 های عصر ما دارند.  جایگاهی شبیه دادستان در دادگاهدسته از شاهدانِ والامقامْ

شوند، یک سائق و یک  تکِ افرادی نیز که به صحنۀ دادرسی احضار میافزون بر این، تک 

(. اعضاء بدن هر فرد هم در دادگاه الـهٰی  شاهدانی خواهند بود 21شان شده است )ق/ شهید همراه

(. خدا خودش هم شهادت 20؛ فصلت/ 65؛ یس/ 24 دهند )نور/که بر ضد صاحب خود شهادت می

 (.29دهد )یونس/  می

رود که هرچه حکمی که قرار است صادر شود از حساسیت بالاتری برخوردار باشد، انتظار می

ها به تری برخوردار باشند. به همین سبب، در بررسی شرک ورزیدن امتشاهدان هم از اعتبار بیش

گیرند که از عبادت شدند خودِ خدا را به شهادت میدا پرستش میخدا، آن موجودات که به جای خ

(. در بررسیِ نامۀ اَعمالِ اَبرار 4۷؛ فصلت/ 29پرستیدند غافل بودند )یونس/ ها را میکسانی که آن

(. ظاهراً تنها 21ترین مقامات رَسَند، شاهدان همه از مُقرََّبان اند )مطففین/ هم که قرار است به عالی

توانند بعد اند میمنصبان دادگاه الهی اند و شهادتی بحق دادهسته از مقربان که خود صاحبهمین د

 (.86ها را شفاعت کنند )زخرف/  از قطعی شدن محکومیت افراد آن

 . ارتباط شهادت با مرگ5

های دادرسی در عصر توان دریافت که مفهوم قرآنی شهید ارتباط تنگاتنگی با آیین اکنون می

توانیم بگوییم  اند؛ اما میدانیم در کدام نواحی رایج بودههایی که هنوز نمیشته است؛ آیین نزول دا

در عصر نزول شناخته بودند. برای مطالعاتی دربارۀ پیوندِ برخی دیگر  قرآنکه برای مخاطبان 

ش،  1390: پاکتچی، های دادرسی رایج در امپراطوری روم شرقی، نکهای قرآنی با آیینانگاره

 (.128ش،  1395؛ اخوان،  22-23

 های دادرسی عرفیالف( آیین 

های دادرسی در ایام اجتماعات عمومی مثل روز عید با چه گفته شد این آیین برپایۀ مجموع آن
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آیی این روز فراخوانده گرفتند. مردمان همه به حضور در گردهمرانی والامقام شکل میحضور حکم

ران، معتمدان و نمایندگانش در میان اقوام  زرگان، نزدیکان حکم های مختلفی از بشدند. شخصیتمی

های چنین نشستند. از جملۀ آیینکردند و هر یک در جای خود میمختلف نیز حضور پیدا می

اجتماعی مجازات مجرمان، رسیدگی به شکایات و پاسخ به دعاوی اعتقادی و حقوقی بود. قضاوت  

گرفت. هر یک از محکومان را مأموری مقربان او بر عهده میران یا یکی از را اغلب یا خود حکم 

 کشانْد.به محکمه می

های رسمی در  گری دادگاه داشت اظهاریهمأمور دیگری نیز که نوعی وظیفۀ کتابت و منشی

های دیگری از معتمدان و بزرگان هم به اذن حاکم در این  خوانْد. شخصیتشرح حال او را برمی

داری از آن متهم یا سرزنش ردند و برپایۀ رؤیت یا رأی خود نظری در جانبک دادرسی مداخله می

شان به اعتبار ها با همۀ تفاوت جایگاهداشتند. همۀ این مأموران و شخصیتو فروکوفتن او ابراز می

آگاهی از احوال متهم، دانایی و صلاحیت اظهارنظر، برخورداری از پذیرش و حمایت مردمی و 

شان، و به اعتبار آن که اظهارات خود را در جمعی رسمی بیان رعیت به اقوالاعتماد حاکم و 

 رفتند.شمار میداشتند، جزو طبقۀ شهیدان بهمی

های مختلف یا ران به سرزمیناین شهیدان به همراه نمایندگان مُعتَمَد، فرستادگان حکم

ران تلقی به حکمها ترین شخصیتهای برجستۀ مذهبی )صدیقین( در زمرۀ نزدیکشخصیت

جستند و در جَلـْوَت نیز ران هم راه میها لابد به خَلوَتِ حکمشدند. به اعتبار همین جایگاه، آنمی

 شان شفاعت کنند.ران بر محکومان قضاوت و بعد احیاناً برایتوانستند به اذن حکممی

 ها در تصویر قرآنی قیامتب(  بازتاب این آیین

ها را توان مراعات این آییننماید میاز محکمۀ الٰهی در قیامت بازمی  قرآندر تصویری هم که  

شود. بازدید. روز قیامت با نفخ صور یا صَلایی عمومی برای حضور در محکمۀ خداوند آغاز می

شوند و کنند.  انبیاء و صدیقین و شهداء هم احضار میها قیام میران دورانهمگان در برابر حکم

ران هم فقط به  گویی ندارند. حکمران حق سخندد. حاضران جز با اجازۀ حکمگرمحکمه آغاز می

تک به دادگاه احضار  گروه و تکدهد که صواب گوید. مردمان گروهکسی اجازۀ سخن گفتن می

کنند. راهی میشوند. هر کدام را نیز مأمورانی برای اجراء حکم و ثبت احکام و شهادات هممی

تک افراد جاری  پرستیدند، و بر تکاقوام مختلف، بر خدایان باطلی که می گونه، حکم خدا براین 
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کسانی از مقربان درگاه خدا نیز در این محکمه حاضر اند؛ کسانی مثل انبیاء که نمایندگان 

الطرفین اند اند، مثل شهداء که افرادی صالح از خود قوم و مرضیارسالی خدا در اقوام مختلف بوده

دانیم چه کسانی درستی نمیرو صلاحیت اظهارنظر دارند، و مثل صدیقین که هنوز بهمینو از ه

(. این انبیاء و شهداء و صدیقین خودْ  96ق، 1424: شیخ مفید، هستند )برای تفسیرشان به شهداء نک

کنند، گاه در جایگاه گواه محکمه گاه در مقام دادستان برضد اقوام و اشخاص اعلام اتهام می

دهند، و گاه نیز ممکن است با کسب اجازه از خداوند و بَعدِ  کَردِ او میضیحاتی دربارۀ عمل تو

 صدورِ حکم، برای فرد یا قومی شفاعت نیز بکنند.

 پ( مفهوم اخذ شهداء

واژۀ مفرد شهید ارتباطی با مرگ سرخ ندارد و مفسران مسلمانْ فقط  قرآنچنان که گفتیم در 

اند. باری، آیات حاوی واژۀ  ــ شهداء ــ را با چنین مرگی مرتبط دانسته کاربردهای قرآنی جمع آن

ای صریح به ارتباط میان مرگ قهرمانانه و شهادت نیستند. یک دربردارندۀ اشارهشهداء نیز هیچ

گویند؛ اما تصریحی ندارند که مراد از شهیدْ کشتۀ ها البته از جایگاه والای شهیدان میبرخی از آن

 ( .19؛ حدید/  69: نساء/  گ یا هر جور مجاهَدتَِ مشابه باشد )نکمعرکۀ جن

یگانه عبارت غیرصریحی که مفسران مسلمان تعبیر شهادت را در آن حمل بر مرگ قهرمانانه 

اند سورۀ آل عمران است که گفته 140تابَد، آیۀ اند و بافتِ متن هم چنین برداشتی را برمیکرده

توجهی از مهاجران و انصار نازل شد: »إِنْ یَمسْسَْکمْ قَرْحٌ فَقَدْ ر قابل پس از جنگ اُحُد و مرگ شما

ذَ منِْکمْ شهَُدَاءَ مسََّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثِْلُهُ وَتِلْک الْأَیامُ نُدَاوِلُهَا بَینَ النَّاسِ وَلِیعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمََنُوا وَیتََّخِ 

یعنی اگر در جنگ به شما آسیبی رسید، به طرف مقابل هم آسیب   وَاللَّهُ لَا یحِبُّ الظَّالِمِینَ«.

اندازیمش؛ باشد که خداوند مشابهی وارد شد؛ روزگار چنین است و در میان مردمان به گردش می

دارد )برای  بداند چه کسانی ایمان آوردند و از شما شهیدانی بگیرد؛ خداوند ظالمان را دوست نمی

 (.319/  2تا،  : سعید بن منصور، بیجنگ اُحُد، نک  هایارتباط آیه با دشواری 

محور اصلی بحث در آیه تحلیل سبب کشته شدن و آسیب دیدن مسلمانان است و سه مضمون 

ها اختصاص به مؤمنان ندارد و برای هر دو سویۀ جنگ، خواه ( این سختی1اند: ذیل آن جای گرفته

لمانان به دشواری آن است که مؤمنان راستین را  ( هدف خدا از ابتلاء مس2مؤمن خواه کافر، هست؛ 
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دهد نشان می 1( خدا ظالمان را دوست ندارد. عبارت 3بشناسد و شهیدانی از امت اسلام برگیرد؛ 

شده است برخی در وعدۀ نصرت الهٰی تردید کنند. وجود هایی از نتیجۀ جنگ سبب مینارضایتی

(.  156-141: آل عمران/ توان بازدانست )نکد نیز میچنین تردید و نارضایتی را با نظر به آیات بع

کرد خواهد از عمل ــ »وَاللَّهُ لَا یحِبُّ الظَّالِمِینَ« ــ هم حاکی از آن است که خدا می 3عبارت 

ها که در چند آیه (؛ همان 193/ 1ق، 1424: مقاتل، نرمی ابراز نارضایتی کند )نکبرخی مسلمانان به

ــ  2(.  اکنون باید دید عبارت 155از جنگ روی گرداندند )آل عمران/ شود بعد یادآوری می

 »وَلِیعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا وَیتََّخِذَ منِْکمْ شهَُدَاء« ــ را چه معنا ست.

اند که خدا از دورۀ تابعین عبارت »یتََّخِذَ مِنکمُ شهَُداء« در میانۀ آیه را چنین تفسیر کرده

از شما مسلمانان را با مرگ نزد خود ببرد و با قرار دادنشان در جایگاه شهیدان   خواهد برخیمی

چون ابن  (. این قول حتّیٰ به بزرگان عصر صحابه هم142/ 4ق، 1415: طبری، گرامی دارد )نک

گونه، خداوند با  کردند به مقام شهادت برسند و اینعباس نیز منتسب شده است که مؤمنانی دعا می

رسد چُنین تفسیری با سرزنش (. به نظر می143-142/ 4ان را نزد خود بُرد )همان، مرگْ ایش

طبع باید مضمون میانی آیه را نیز متناسبِ همین دو  آغازین و تعریض پایانی تناسب ندارد.  به

دربارۀ امکان رسیدن به مقام شهادت از  قرآنعتاب معنا کنیم. اگر قرار باشد صرفاً در یک آیه از 

رود این ارتباط در بافتی برقرار گردد  جویی در جنگ سخن گفته شود، انتظار میمشارکت طریق

 که متضمن نوعی تشویق مؤمنان باشد؛ نه عتاب.

تنها توجیه محتمل برای پذیرش چنین پیوندی آن است که بگوییم در فرهنگ عصر نزدیک به 

های نخست هجرت به مدینه و مقارن ظهور اسلام یا در سخنان خود پیامبر اکرم )ص( در همان سال

رسند قدََر این باور که افراد با مرگ قهرمانانه به شهادت میبا جنگ احد ــ سال سوم هجرت ــ آن

ــ رواج داشته که بر پایۀ قرائن خارج از بافت و بدون احتیاج به هرگونه توضیحی برای مخاطبان 

منظور اشاره به چنین مرگی فراهم بوده است.  به  قرآنزمینۀ لازم برای کاربست تعبیر شهادت در 

قدََر شناخته ای در فرهنگ عصر نزول اینرسد انگارهچنین فرضی غریب است؛ چه، بعید به نظر می

بازتابی بدین حد مختصر یابد. از دیگر سو، در هیچ یک از آیاتِ قرآن و تأثیرگذار باشد و در 

رود، پیوند میان یک چنین شهادتی با تحملِ بار  که سخن از شهادت نزد خدا می قرآنفراوانِ 

هرگز قرآن شود. کاربردهای مختلف شهادت در دشوار و سختی مثل مرگ در کارزار دیده نمی
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 گر تحمل سختی و دشواری نیستند.تداعی

گلدسیهر معتقد است اصطلاح شهید در دورۀ پساقرآنی از مسیحیان آشوری وام ستانده شده است  

به کار می بردند   عهد جدید ی »ساهدا« را برای ترجمۀ »مارتیس« یونانی در که واژۀ سریان 

 (Goldziher, 1890, II/ 387 ff; Op. Cit. English translation, II/ 350 ff تر همین  ؛ برای تبیین مفصل

ستودند )برای تفاوت درک  ( و کشتگان راه دین را بدین وصف می Wensinck, 1922, passim: ایده، نک 

-Raven, 2006, 282; Lewinstein, 2002, 78:  سیحیان و مسلمانان متقدم از مفهوم کشتۀ راه دین، نک م 

(. حتی اگر این فرضیه نیز درست باشد، باز دلیلی نداریم که در Gaiser, 2016, 11-12؛ قس: 79

ان که دوران حیات پیامبر اکرم )ص( چنین پیوندی میان شهادت و مرگ مقدس پدید آمده باشد؛ چن

 ,Akhavanmoghaddam: گلدسیهر خود نیز چنین دیدگاهی ندارد )برای نقد دیدگاه گلدسیهر، نک

2019, 152 ffتر مستلزم بازشناسی تاریخ انگارۀ شهادت از عصر پیشااسلامی (. هرگونه پاسخ دقیق

ای  گذاری روایات مرتبط با ترویج مرگ در راه خدا همچون شیوهو تاریخ قرآنتا عصر نزول 

 برای رسیدن به مقام شهادت است.  

توان تعبیر اتخاذ شهداء را حمل بر آن کرد که قرار است فارغ از سنت تفسیری مسلمانان، می

هایی چنینْ در جنگ مْؤمنان حقیقی را بشناسد و افرادی از خودِ ایشان خدا با فروفرستادنِ دشواری 

هریک از مسلمانان چه شیوۀ رفتاری در مقام  را هم که حاضر در معرکه اند، به شهادت بگیرد که 

رویارویی با سختی کارزار داشته، و چه اندازه در این دشواری به عهد خود با خدا و رسول )ص( 

شود نباید مؤمنان گمان برند که پیش از آن که خداوند اند. در آیۀ بعدی گفته میبند بودهپای 

توان از مجموع دو (. می142د رفت )آل عمران/ شان را بیازماید به بهشت خواهنمجاهدت و صبر

آیه چُنین برداشت کرد که قرار است افزون بر آن که خداوند خود شاهد است و ایمان افراد را  

سنجد و بر آن وقوف دارد، شماری از مقربان درگاهش نیز باشند که بر میزان ایمان افراد  می

در قیامتْ حکم ورودِ افراد به بهشت یا  گونه، در محکمۀ الٰهیمختلف شهادت بدهند و این

 (.Hashemi, 2018, 75:  شان از آن صادر شود )نیز نکبازماندنِ

 نتیجه 

توان دریافت کاربردهای قرآنی شهادت همه در پیوند با نوعی چه گفته شد میاز مجموع آن



 ــــــــــــــــ ـ  ش1398پاییز و زمستان    ،پنجم  و  ستیب  سال  ،66ۀ  شمار  ،مطالعات تاریخی قرآن و حدیث    150

 
 

ئون وی و ترین شرانی که از مهمشوند؛ حکمران بزرگ دیده میباریابی به محضر یک حکم

تواند برای  ترین سبب حضورش در اجتماع بزرگ شاهدانْ دادرسی است. این آیین میاصلی

تواند رسیدگی به شکواهایی فردی اقامه شود یا برای دادخواهی از یک قوم؛ همچنان که می

های مختلفی از چنین آیینی در موضوع آن شکایتی در زمینۀ مسائل مدنی باشد یا کیفری. نمونه

یاد شده است؛ از قبیل آیین مجازات ابراهیم )ع( یا رسیدگی فرعون به دعاوی موسی )ع(؛  نقرآ

 شود، محکمۀ قیامت است.یاد می  قرآناما بارزترین نمونۀ آن که در آیات فراوانی از  

اش کند و به اعتبار نزدیکیای حضور پیدا میباری، شاهد فردی است که در یک چنین محکمه

تواند رأیی معتبر اظهار بدارد که مبنای دادرسی واقع شود. ران به او میاد حکمبا متهم و اعتم

رسد غالباً تعبیر شهید برای شاهدانی کاربردهای شهید معنای متفاوتی ندارند؛ جز آن که به نظر می

رسد خود از خاص و برخوردار از جایگاهی ویژه کاربسته شده است؛ شاهدانی که به نظر می

 ران و مقربان و نزدیکان اویند.حکمنمایندگان  

شود از آیات مختلف نتیجه گرفت که طبقۀ خاصی از مؤمنین که با عنوان شهیدانْ شناخته  می

یابی به چنین تقرّبی  شود که راهِ دستشوند، مقرَّب درگاه خدایند؛ اما هرگز به این تصریح نمیمی

ای غیرصریح به این معنا دارد و نیز که اشاره  ایهای دینی است. یگانه آیهکشته شدن در راه آرمان

سورۀ آل عمران  140اند، آیۀ برخی مفسران تعبیر شهداء را در آن به مرگ در راه خدا پیوند زده

توان پذیرفت. مطرح شدن همزمان جا نیز وجود چنین پیوندی را نمیرسد آناست که به نظر می

، نزول آیۀ اتخاذ شهداء در جنگ اُحد و  قرآندر  انگارۀ شهادت و انگارۀ »قتل فی سبیل الله«

تناسبی سیاق آن با تشویق به تقربّ از طریق مرگ مقدس، و استمرار نیافتن چنین پیوندی در بی

 ترین دلائل رد این فرضیه اند.های بعدْ مهمشده در سال آیات نازل

مرگی را در برخی روایات از آن سو، چنان که دیدیم، کاربرد تعبیر شهید برای اشاره به چنین 

توان دید. این که چنین روایاتی چه اندازه اصیل و قابل اعتماد اند یا این که کاربست نبوی می

تعبیر شهادت برای مرگ مقدس دقیقاً از چه دوران آغاز شده، خود موضوع مطالعۀ مستقل دیگری 

ور دیگر شواهدْ مراحل گذاری روایات نبوی و مرای که در آن بتوان با تاریخ است؛ مطالعه

 ت.گیری انگارۀ شهادت را در فرهنگ اسلامی بازشناخشکل 
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 ؛کریمقرآن    ــ علاوه بر

، به کوشش اسعد محمد طیب، صیدا، التفسیرتا(، حاتم، عبدالرحمان بن محمد )بیابن ابی ـ1

 المکتبة العصریه.

ید محمد لحام، بیروت، دار  ، به کوشش سعالمصنفق(، 1409شیبه، عبدالله بن محمد ) ابن ابی  ـ2
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